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یک فعال سیاسی اصولگرا درباره نقدهای صورت گرفته به شعارها و 
وعده‌های دولت سیدابراهیم رئیسی گفت: مهم امروز هدایت و تقویت دولت 
برای تحقق وعده‌هایش است اما اگر اعلام شود که این شعارها و وعده‌ها 
فقط ذهنیت گرایی هستند، چنین رویکردی در نقد صحیح نیست. عباس 
سلیمی نمین  با بیان اینکه نباید دل مردم را از امید خالی کرد،  اظهار داشت: 
هدف‌گذاری دولت به عنوان مثال آن است که یک میلیون خانه در سال 
بسازد، حالا اگر 800 هزار واحد مسکونی هم ساخت، خیلی خوب است. البته 
باید تلاش کرد و کوشید که سقف اهداف محقق شود، با این حال اگر نتیجه 
کار 20 درصد از سطح اعلامی پایین تر بود، مثبت ارزیابی می‌شود.  وی یادآور 
شد: اعلام مباحثی همچون »نمی توانیم« و »قادر نخواهیم بود« پسندیده 
نیست. وی بیان کرد: دلیلی ندارد که آقای رئیسی بعد از انتخابات وعده ساخت 
یک میلیون مسکن در سال را مطرح کند. او رأی آورده است بنابراین وقتی 
بعد از آغاز رسمی دوره ریاست جمهوری خود چنین هدف گذاری را انجام 
می دهد به معنای آن است که او برنامه دارد و بر همین اساس چنین هدف 
گذاری بالایی را انجام می‌دهد. سلیمی نمین تأکید کرد: وعده‌هایی که آقای 
رئیسی بعد از انتخابات به مردم می‌دهد نه تنها نشدنی نیست بلکه باید هدف 
گذاری های بالا داشته باشد تا بتواند همکاران خودش را برای برداشتن گام 
های بلند آماده کند. این روحیه خیلی خوب است و نباید تخطئه شود. اگر از 
الان به اعضای کابینه بگوییم این شعارها عملیاتی نیست تلاش نکنید، اصلا 

به نفع جامعه نخواهد بود.

عباس سلیمی نمین:
وعده‌های رئیسی شدنی است

بازی پلیس خوب، پلیس بد با طالبان 

روسیه، چین از یک‌سو و اروپا، آمریکا از سوی دیگر در حال ایفای نقش 
پلیس خوب، پلیس بد برای طالبان هستند. هر دو سو با انگیزه مشترک اما 
نگرش، اهداف و ابزار متفاوت در حال مدیریت اوضاعی هستند که آینده 
آن برای هیچ‌کس به روشنی معلوم نیست. وحشت از استقرار دوباره نظام 
طالبانی در افغانستان، علاوه بر رنجی که به مردم این کشور وارد می‌کند، 
منطقه و جامعه جهانی را نیز آشفته حال کرده است. اما شیوه تعامل با 
واقعیت جاری در افغانستان از سوی قدرت‌های شرقی و غربی‌ به‌گونه‌ای است 
که در ساده‌ترین برداشت از آن می‌توان گفت؛ روسیه و چین می‌کوشند از 
بازگشت طالبان به قدرت، فرصتی دست و پا کنند که می‌تواند موقعیت‌های 
استراتژیک را برای آنان فراهم کند. این در حالی است که متحدان غربی 
واشنگتن، هنوز در شوک خروج یکباره آمریکا از افغانستان و سقوط 
زودهنگام دولت این کشور پیش از ترک ارتش‌های حامی آن از این کشور 
هستند. به همین دلیل دو نگاه به تحولات افغانستان جریان یافته است؛ 
نگاه قدرت‌های شرقی که به بازگشت طالبان رویکردی ایجابی و تا حدود 
زیادی تشویقی دارند. نگاه دیگر که با رویکردی سلبی، می‌کوشند با توجیه 
شرمساری خود از ناتوانی در نهادینه کردن دولت قانونی در افغانستان، برای 
تأمین امنیت مرزهای خود از خطر گسترش تروریسم و هجوم آوارگان چاره 
اندیشی کنند. انگیزه‌ها ‌و احساس قطب‌های شرقی و غربی در رفتارشان در 
قبال طالبان مشترک است. هر دو، تغییر اوضاع  در افغانستان را تهدیدی 
بالقوه و نزدیک به خود می‌دانند. بازگشت طالبان به معنای شروع دور تازه‌ای 
از ناآرامی‌ و بی‌ثباتی‌ها در نزدیکی بدنه امنیتی روسیه و چین است. به همین 
اندازه برای منافع اقتصادی و ژئوپلتیک قدرت‌های غربی در منطقه خاورمیانه 
تهدید ایجاد شده است. بنابراین استقرار نظام طالبانی که آمیخته است با 
خاستگاه‌ و آبشخور القاعده و داعش، همگان را در وضعی نگران کننده قرار 
می‌دهد. مسکو و پکن از نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ با پیش بینی واقع بینانه آنچه 
بزودی در افغانستان رقم خواهد خورد، روابط نزدیک خود را با طالبان آغاز 
کردند. در تصور رهبران روسیه و چین، بروز گسل‌ در میان طیف‌های طالبانی 
و حمایت از طیف‌های تعامل‌گر در میان این جریان تروریستی، می‌شود 
بستری را فراهم کرد که با تحمل گریزناپذیر بودن بازگشت طالبان، در کار 
ساخت موقعیتی بود که از یکسو روسیه را در نزدیک شدن به اقیانوس هند به 
عنوان هدفی استراتژیک یاری کند. از سوی دیگر با کمک طالبان و رسمیت 
بخشیدن به آنها در چارچوب یک نظام سیاسی، تهدیدهای امنیتی را از 
مرزهای نزدیک به خود، به‌ویژه تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان خنثی 
کند. بر همین سیاق، چین نیز در سودای بازسازی جاده ابریشم و بهره‌گیری 
از منابع کانی افغانستان، خواهد توانست اهداف هژمونی اقتصادی و به تبع 
آن سیاسی خود را تأمین کند. علاوه براین، طالبان به رسمیت شناخته 
شده از سوی پکن می‌تواند مانع گسترش خطر جنبش‌های اسلام‌گرا در 
مرز مشترک خود با افغانستان شود. به این ترتیب، روسیه و چین از روز 
نخست گفت‌وگوهای صلح در دوحه، تکلیف خود را با تحولات افغانستان 
روشن کرده بودند. دیدار صمیمانه مقام‌های طالبان با وزیران امور خارجه 
روسیه و چین در مسکو و پکن، همه ناظران را با این واقعیت روبه‌رو کرد که 
قدرت‌های شرقی  پیشاپیش انتخاب خود را کرده‌اند. دولت »جو بایدن« 
نیز همان سیاستی را دنبال کرد که »دونالد ترامپ« در شروع گفت‌وگوها 
با طالبان آغاز کرد؛ با این تفاوت که هدف ترامپ، نزدیک کردن تهدیدها به 
بدنه قدرت‌های رقیب شرقی بود. بایدن اما به گونه‌ای عمل کرد که خوب یا 
بد، تخم مرغ‌ها  در سبد روس‌ها و چینی‌ها قرار گرفت. اروپائیان نیز بعد از 
ماجرای خروج آمریکا از برجام، دومین ضربه کاری را از یکجانبه‌گرایی‌های 
واشنگتنن تجربه کردند. اروپا بار دیگر در وضع بی‌عملی  و انفعال قرار گرفت. 
آنان با خروج همزمان با نظامیان آمریکایی از افغانستان، نه تنها موقعیت 
را به رقیبان شرقی خود -حتی در کوتاه مدت – واداده‌اند، بلکه تنها به ابراز 
مخالفت و تهدیدهای کلامی علیه طالبان بسنده کرده‌اند. موضوع مهم این 
است که مخالفت با یک اتفاق، یک بحث است و نداشتن سیاست در قبال 
آن بحث دیگر. حالا اروپا در چنین وضعی قرار گرفته است. مسکو و پکن یک 
هشیاری دیگر را نیز در شیوه تعامل خود با طالبان بروز داده‌اند؛ اینکه  مانند 
طرف‌های غربی همچنان  از به رسمیت شناختن طالبان طفره می‌روند و 
انجام آن را به شروطی موکول کرده‌اند که طالبان پیش‌تر وعده اش را به آنها 
داده‌اند. بنابراین، مسکو و پکن از یکسو به تعامل مثبت با طالبان مشغولند. 
از سوی دیگر رقیبان غربی خود را نیز بیش از این  نمی‌رنجانند. آینده در 
افغانستان همچنان در پرده‌ای از ابهام است: نزاع میان طیف‌های رقیب در 
درون جریان طالبان؛ آینده تحرکات القاعده و داعش در افغانستان؛ مقاومت 
مدنی و نظامی مردم این کشور در برابر حاکمیت طالبان؛ ظرفیت طالبان 
در ایجاد دولت مستقر، ظرفیت جامعه جهانی در تحمل اوضاع افغانستان 
و سرانجام شیوه عمل دیگر همسایگان این کشور، متغیرهایی هستند که 
هریک به تنهایی می‌تواند بر تحولات آینده تأثیر داشته باشد. آنچه اکنون 
واقعی است اینکه طالبان چتر خود را بر افغانستان گسترده اند و قدرت‌های 
شرقی و غربی همچنان در جلوه‌های پلیس خوب و بد برای طالبان به 

نمایش مشغولند.

یادداشــت

ادامه از صفحه اول/   افزایش ناامنی و تنش در خاورمیانه و مورد اصابت 
قرار گرفتن نفتکش‌ها و صنایع نفتی که از تبعات آن می تواند باشد، تنها ایران 
و عربستان را از مارکت جهانی انرژی حذف می‌کند و روسیه و آمریکا بلافاصله 
جای ایران و عربستان را در بازارهای نفت جهانی پر خواهند کرد. علاوه بر 
آن، قیمت نفت به نفع روسیه و آمریکا بالا خواهد رفت و ایران و عربستان و 
کشور سوم یعنی چین از این مساله متضرر خواهند شد. بازی افزایش تنش 
بین ایران عربستان یک بازی باخت- باخت با حاصل جمع منفی برای هر 

دو طرف است.

دیــدگــاه
تبعات افزایش تنش بین ایران و سعودی 

گــزارش
مجلس در راس امور بود؛ امروز ديگر، نيست 

 رفتن نمايندگان 
از بهارستان به پاستور!

چند روز پیش خبری منتشر شد که امیرحسین قاضی 
زاده هاشمی به بنیاد شهید می‌رود. امروز این خبر رسما اعلام 
شد و خبر رسید که ابراهیم رئیسی در حکمی امیرحسین 
قاضی‌زاده‌هاشمی را به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
منصوب کرده است. پیش از این حداقل سه نفر از نمایندگان 
مجلس، به خاطر حضور در مسئولیت‌های اجرائی، از نمایندگی 
مجلس استعفا کرده بودند. احسان خاندوزی و سیدجواد 
ساداتی نژاد به وزارت اقتصاد و کشاورزی رفتند و علیرضا زاکانی 
هم فعلا برای نشستن روی صندلی شهرداری تهران، از مجلس 
استعفا داده است. در دولت روحانی، دو نماینده مجلس برای 
تصدی سفارت روسیه از نمایندگی استعفا دادند. کاظم جلالی 
در مجلس دهم و مهدی سنایی در مجلس نهم، نمایندگانی 
بودند که به پیشنهاد محمدجواد ظریف راهی مسکو شده 
بودند. رویداد24 نوشت، البته سفارت روسیه همواره یکی از 
مهمترین و استراتژیک‌ترین سفارتخانه‌های ایران بوده است. 
در دولت دوم خاتمی، غلامرضا شافعی که سابقه یک دهه 
وزارت و مدیریت کلان داشت، راهی روسیه شده بود. به جز 
این دو نماینده، در آخرین روز‌های فعالیت مجلس دهم هم 
داریوش اسماعیلی برای پذیرش پست معاون امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صمت از نمایندگی مجلس استعفا کرد. 
در دولت محمود احمدی نژاد هم افرادی از مجلس به دولت 
رفتند. از جمله محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز که 
برای معاونت پارلمانی رئیس جمهور، بهارستان را ترک کرد. 
محمدرضا حاجی بابایی نیز به خاطر وزارت آموزش و پرورش، از 
نمایندگی مردم همدان استعفا کرد. در دولت سیدمحمد خاتمی 
هم، برخی نمایندگان از نمایندگی استعفا کردند. مشهورترین 
استعفا مربوط به مصطفی معین بود. معین در انتخابات میان 
دوره‌ای اصفهان در ۲ خرداد ۷۶، نماینده این شهر در مجلس 
شده بود، اما بلافاصله با پیروزی خاتمی، برای حضور در وزارت 
علوم، از نمایندگی کنار رفت. عبدا... نوری وزیر کشور خاتمی هم 
نماینده مجلس پنجم بود که رهبری فراکسیون اقلیت )مجمع 
حزب‌ا...( را بر عهده داشت. در روز‌های پایانی مجلس ششم هم، 
در زمانی که نمایندگان متحصن مجلس ششم قصد استعفای 
دسته جمعی و اعتراضی داشتند، حسین مرعشی برای تصدی 
ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از نمایندگی 
مجلس استعفا کرد. البته در آن زمان برخی نمایندگان معترض 
به روند تایید صلاحیت‌ها، در نهایت موفق شدند در صحن 
علنی استعفای خود را مطرح کنند. از دیگر استعفا‌های مشهور 
در تاریخ مجلس، استعفای شرع‌پسند نماینده قم در مجلس 
سوم بود که در انتقاد به اتفاقات بعد از درگذشت امام خمینی، 
از نمایندگی کرج استعفا داد. البته مجلس در این سال‌ها انواع 
استعفا‌های اعتراضی بوده که عموما فرصت طرح در صحن 
علنی مجلس را پیدا نکردند. اعتراض روح‌ا...‌حسینیان به علی 
لاریجانی، استعفا‌های مکرر نمایندگان اصفهان و خوزستان 
بر سر مسأله آب و... از مشهورترین استعفا‌های نمایندگان 
مجلس بوده است. البته در این میان، استعفای علی مطهری 
در سال ۹۰ فرصت طرح در مجلس را پیدا کرد، اما با مخالفت 
نمایندگان روبه‌رو شد. مقام معظم رهبری در یک سخنرانی 
مشخصا نمایندگان را از حضور در دولت منع کرده بود و گفته 
بود این درست نیست که نمایندگان به محض ورود به مجلس 
آماده می‌شوند که جایی پست دولتی بگیرند. گاهی مواقع این 
استعفاها شکلی عجیب به خود می‌گیرد؛ از جمله علیرضا زاکانی 
که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که مقامی استراتژیک 
بود یا قاضی زاده هاشمی که مقام بااهمیت نایب رئیسی مجلس 
را رها کرده تا به بنیاد شهید برود! در ماده ۹۳ هم آمده که نماینده 
تقاضاي استعفاء دلایل خود را به عنوان رئیس مجلس می‌نویسد 
و رئیس مجلس آن را در اولین جلسه علنى و بدون قرائت متن، 
اعلام و در دستور کار هفته بعد می‌گذارد. نماینده می‏‌تواند قبل 
از شروع بررسى در مجلس تقاضای استعفاء خویش را مسترد 
دارد. در ادامه این بخش از قوانین اداره مجلس آمده است که 
بررسى تقاضای استعفاء بدین ترتیب خواهد بود که ابتدا تقاضای 
استعفاء قرائت شده و سپس شخص متقاضى استعفاء یا نماینده 
دیگری به تعیین او تقاضای دفاع خواهد کرد. مدت قرائت 
تقاضای استعفاء و توضیح نماینده متقاضى استعفاء حداکثر نیم 
ساعت است. مخالف یا مخالفان نیز حداکثر نیم ساعت می‌توانند 
صحبت کنند و پس از آن رأی‌گیرى به عمل می‏‌آید. در صورت 
تصویب تقاضای استعفاء مراتب از طریق هیات رئیسه به وزارت 

کشور اعلام می‌شود تا طبق قانون انتخابات اقدام کند.

   جلال خوش‌چهره 
تحلیلگر مسائل سیاسی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:
توپ مذاکره در زمین غرب است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره رویکرد 
سیاست خارجه ایران با آمدن دولت جدید اظهار داشت: 
سیاست خارجی ایران به ویژه در مقابل غرب باید از یک 
موضع انفعالی به یک موضوع کاملًا فعال تبدیل شود، باید 
توازن در دیپلماسی خارجی، اجرایی و سیاست خارجی 
عمدتاً آسیا محور داشته باشیم. محمود عباس زاده مشکینی 
گفت: باید بر مبنای ظرفیت همه کشورهای دنیا نقشه راهی 
تهیه کنیم و برای هر کشور دنیای نقشه و برنامه داشته 
باشیم؛ هر آنچه را می‌توانیم به آن کشور بدهیم و آنچه 
که می‌توانیم از آن بگیریم را مدنظر قرار دهیم. همچنین 
هدایت دیپلماسی خارجی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی 
و مبادلات تجاری باید در اولویت سیاست خارجی ما باشد. 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
مورد برجام نیز بیان داشت: نظر جمهوری اسلامی ایران در 
مورد برجام کاملاً روشن است؛ برجام سندی است که دولت 
مذاکره و تنظیم کرد، مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز 
آن را تایید کرد و قرار شد که آن اجرا شود. جمهوری اسلامی 
کاملا به تعهدات خودش عمل کرد اما طرف غربی نه تنها 
عمل نکرد بلکه تحریم‌ها را نیز زیاد کرد و هر چه ما بیشتر 
به تعهداتمان عمل کردیم، طرف مقابل بیشتر خیانت کرد و 
از زیر بار تعهداتش فرار کرده و تحریم‌های جدیدی نیز علیه 
ایران اعمال کرد. وی با اشاره به قانون راهبردی لغو تحریم‌ها 
و صیانت از منافع ملی ادامه داد:‌ دولت موظف شد که آن سند 
قانون شده را اجرا کند؛ این باعث شد که طرف غربی پیش 
قدم برای مذاکره شود و مذاکرات وین بر مبنای آن شکل 
گرفت؛ اکنون نیز توپ در میدان اروپایی‌ها و آمریکا است، 
آنها باید تصمیم بگیرند. محمودزاده درباره  FATF نیز بیان 
کرد:‌ اف‌ای‌تی‌‌اف یک پکیج ثابت نیست، اما پکیجی است که 
اهدافی را دنبال می‌کند؛ مجموعه‌ای است که بند بند آن را 
می‌توان بررسی کرد. یک بحث این است که همه آن را قبول 
کنیم، بحث دیگر اینکه همه آن را رد کنیم و یک بحث نیز 
مطرح می‌شود که باید بخشی از آن را قبول و بخشی دیگر 
را قبول نکنیم؛ اما آنچه که در بحث FATF مهم است، منافع 
ملی است. وی تصریح کرد:  در دو دولت جدید هم باید بررسی 
شود، وزرا هنوز مستقر نشده‌اند. سیاست دولت پیشین یک 
سیاست انفعالی بود، راهبردها و نگاه‌ها عوض شده است 
مردم به نگاه و راهبرد جدید رای داده‌اند و باید با نگاه راهبرد 
جدید بررسی‌ها مبتنی بر منافع ملی انجام و FATF را باز 

بررسی کنیم.
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ادامه از صفحه اول/   دیپلماسی که در اولین 
سفر وزیر خارجه اتفاق افتاد و ایراداتی داشت و از 
این جهت تا آذرماه مذاکرات وین به تاخیر افتاده 
است. غافل از اینکه وقتی مذاکرات وین به تاخیر 
بیفتد تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است، 
نمی‌توانیم نفت بفروشیم و اگر هم بفروشیم پولی به 
داخل کشور برنمی‌گردد و فشارهای اقتصادی هم 
بر گرده مردم است. البته ما همیشه آرزوی موفقیت 
می کنیم ولی »دو صد من استخوان باید که صد من 
بار بردارد«. به آینده حواله دادن به شرطی خوب 

است که در کنارش یک برنامه زمان‌بندی علمی 
دقیق مورد تائید اقتصاددان‌های کشور ارائه شود. 
در غیر اینصورت وقت خودشان را می‌گذرانند. 
فراموش نکنیم که تورم مساوی با بی‌عدالتی است 
و از دری که تورم وارد شود از در دیگر عدالت فرار 
می‌کند. عدالت یعنی تورم صفر درصد، این درحالی 
است که بعضی کشورهای همسایه تورم منفی 
دارند ولی برنامه‌ای برای مهار تورم در دولت که با 
واقعیت‌های فعلی کشور منطبق باشد، در عمل و 

شفاف دیده نمی‌شود.

سالی که نکوست از بهارش پیداست ...
ادامه از صفحه اول/   تضعیــف بخــش 
خصوصی نه تنها به نفع کشور نخواهد بود بلکه 
کشور را به عقب خواهد راند. عواملی که موجـب 
تضعیف بخش خصوصی شده، باید برطرف 
و تعیین تکلیف شوند تا زمینه برای رشد و 
شکوفایی کشور فراهم شود. مسائل اقتصادی 
بسیار پیچیده هستتد و این قبیل مسائل باید از 
طریق قوانین اصلاح شوند تا زمینه برای توسعه 
بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در این بخش 

افزایش پیدا کند. آقای رئیسی باید با همکاری 
مجلس، قوانین و مقررات تضعیف‌کننده بخش 
خصوصی را متحول کند. مسائل سیاسی نیز 
بی‌ارتباط با مسائل اقتصادی نیستند. اگر در 
این زمینه نگرانی وجود داشته باشد، به دلیل 
تبعات مسائل اقتصادی است که خود را در 
قالب مسائل سیاسی نشان می‌دهد. اگرآقای 
رئیسی به اقتصاد توجه کند، می‌تواند مسائل 

سیاسی را تاحدودی رفع کند.

دردسرهای رئیسی در آغاز کار

    ایران از طریق مذاکرات تاثیر خود را بر افغانستان اعمال کرده است 
    تشکیل حکومت مطیع در افغانستان تصور خامی است 
    عمر طالبان در افغانستان وابسته به اعمال آن‌هاست 

    شاید حکومت طالبان به دلیل ایدئولوژی‌اش کوتاه باشد

     دولتمردان به جای وعده دادن 
دنبال حل مشکلات باشند

     دولت جای آزمون و خطا نیست؛ 
وزرای رئیسی هماهنگ عمل کنند

       محسن روحی صفت در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:    

افغانستان آرام، امكان سرمايه گذاری 
و امنيت ايران را بالا می بَرد 

     سیدمحمود میرلوحی در گفت و گو با »آرمان ملی«:    

 دولت با عمل می‌تواند 
اعتماد را بازگرداند؛ نه با شعار 

آرمان ملی: جامعه با مشکلات و مسائل مختلفی روبه‌رو است که بسیاری از کارشناسان و 
صاحب‌نظران از آنها به عنوان ابرچالش‌ها یاد می‌کنند که اگر با برنامه‌ریزی درست و اقدام مناسب 
و متناسب حل و فصل نشوند سبب ساز مشکلات بعدی شده و وضعیت را از آنچه هست به مراتب 
بدتر می‌کنند. در میانه این مشکلات دولت سید ابراهیم رئیسی روی کار آمده و رئیس جمهور وعده 
داده که تغییر را به نفع مردم رقم خواهد زد. اما اینکه این وعده تا چه حد در مقام عمل تحقق یابد و 
دولت در حوزه‌های مختلف موفقیت‌هایی حاصل کند خود جای بحث و بررسی دارد. البته هنوز زود 
است که در مورد عملکرد دولت صحبت شود اما به اعتقاد کارشناسان عملکرد شش ماهه نخست 
دولت به عنوان پیشانی عملکرد نشان خواهد داد که در ادامه راه چهارساله شاهد چه رویکردی 
از دولتمردان در مواجهه با مشکلات خواهیم بود. در این راستا برای بررسی شرایط جامعه و ابر 
چالش‌های موجود در آن، راهکارهای بازیابی اعتماد عمومی و بررسی کابینه دولت سیزدهم »آرمان 
ملی« با سید محمود میرلوحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای شهر پنجم به گفت و گو 

پرداخته است که می‌خوانید. 

آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: ایران با بیش از 900 کیلومتر مرز با افغانستان از همان 
روزهای ابتدایی تغییر و تحول‌ها در چند ماه گذشته خود را از ذی‌نفعان مهم مساله 
افغانستان می‌دانست اما در عین حال لااقل در رسانه‌ها دیده نشد که مانند کشورهایی 
چون آمریکا، پاکستان و حتی چین وارد این موضوع شود. از زمانی که جای پای طالبان 
در کابل و ارگ محکم‌تر شد مواضع نسبتا مشخص‌تری را از سوی مقامات ایران شاهد 
بودیم. پیداست در این امر نیز چون امور دیگر یک جنبه مهم موضوع افغانستان، 
تاثیرپذیری آن از ایران است. در این خصوص محسن روحی صفت، کارشناس مسائل 

شبه قاره به گفت‌وگو با »آرمان ملی« پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

 با توجه به مشکلات و ابر چالش‌های پیش 
روی کشور شرایط جامعه را پس از روی کار آمدن 
دولت آقای‌رئیسی چطور می‌بینید و چگونه 

می‌توان بر این چالش‌ها فائق آمد؟
کشور با مشکلات زیادی مواجه است و در آینده نیز 
اگر تدابیر مناسبی برای حل مشکلات پیش رو اتخاذ 
نشود مشکلات زیادی خواهیم داشت. ولی آسیب‌های 
اجتماعی مشخص است که به چالشی بزرگ تبدیل 
شده و اعتیاد و حاشیه نشینی‌ها به معضل جامعه بدل 
گردیده است. یک بخش از این چالش بحث اشتغال، 
درآمد و اقتصاد است. در حالی که خود اقتصاد، درآمد 
و اشتغال چالش است و شاهدیم که امروز با اقتصاد و 
تولید و سرمایه گذاری پیوند خورده و  خود آنها نیز با 
تحریم و مشکلات از این دست روبه‌رو است، لذا همه 
این چالش‌ها با هم در ارتباط هستند و مزمن هم 
شده‌اند. کرونا خشکسالی و بحران آب هر روز شرایط 
را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. مساله دیگری  هم که 
به نظر می‌رسد خود به یک چالش خود ساخته تبدیل 
شده رفتار و عملکرد برخی مسئولان است. زمانی جنگ 
بود، بعد دولت سازندگی، سپس دولت اصلاحات آمد 
و طوری احساس می‌شد که خرابی‌های جنگ در حال 
ترمیم است و سرمایه گذاری‌ها شروع شد و در دولت 
اصلاحات مقداری وضع اقتصادی روبه راه و عسلویه 
ساخته شد و مسائل تورم تا حدی مهار گردید. صندوق 
ذخیره ارزی هم  مقداری سر و سامان یافت و توانستیم  
مقداری پس‌انداز داشته باشیم، اما پس از آن در دولت 
آقای احمدی‌نژاد که با وجود نفت 140 دلاری دیدیم 
که با تورم 40 درصدی و رشد منفی 6.8 دهم درصدی 
و 3 میلیون بیکار دانشگاه رفته و تحریم مواجه شدیم. 
دولت آقای روحانی که روی کار آمد تا حدودی تورم 
را مهار کرد و برجام به نتیجه رسید ولی دیدیم که از 
سال 96 به این طرف گرفتاری‌ها شروع شد، کرونا آمد 
و  تورم و تحریم برگشت. لذا هنوز هم با چالش‌‌های 
مختلف مواجهیم که هیچ‌کدام حل نشده است. البته 
نکته دیگری که قابل تامل است احساس توانایی در 
باز کردن همه گره‌‌ها در کوتاه مدت است که البته 
امید دادن به جامعه خوب است که توام با واقعیت و 

عقلانیت باشد. 
 مساله اعتماد عمومی و امید به آینده و لزوم 
بازیابی آنها در جامعه بارها از سوی مسئولان 
مطرح شده اما هنوز جامعه نسبت به روندها 
اعتماد لازم را ندارد و آینده را نیز مبهم می‌بیند؛ 

تحلیل شما از این مساله چگونه است؟
فکر می‌کنم همانطور که مقام معظم رهبری توصیه 
کردند دولت با عمل خود می‌تواند به نوعی مردم را 
امیدوار کرده و اعتماد از دست رفته را باز گرداند. لذا 
در توصیه ائمه و بزرگان نیز داریم که با عمل خود همه 
چیز را ثابت کنید. اکنون نیز به نظر می‌آید که اگر 
دولت می‌خواهد تحولی ایجاد کند باید با عمل خود در 
عرصه‌های مختلف این تحول را شکل و سامان ببخشد. 
مثلا گفته می‌شود که تورم را مهار می‌کنیم خب این 
مساله سال‌ها گفته شده و دولت‌های مختلف گفتند و 
نشد. اینکه گفته می‌شود تحریم را بر می‌داریم شاهد 

بودیم در دولت آقای روحانی برجام را منعقد کردند و 
تاحدی تحریم‌ها را برداشتند اما در سال‌های پایانی 
خودشان نیز با مشکلاتی مواجه شدند. لذا اینکه صرفا 
گفته شود فلان اتفاق می‌افتد یا تحریم‌ها را برمی‌داریم، 
به آن عمل کنند و اگر می‌توانند بسم‌ا... بروند تلاش 
کنند در وین مذاکره کنند و به توافق برسند. موانع 
صادرات با گفتن برداشته نمی‌شود باید عمل کرد. البته 
شاید این چالش‌ها خود با پیچیدگی‌های دیگری هم 
روبه‌رو باشد. چراکه در گذشته برخی از این وعده‌ها 
عملی نشد و نتیجه نداد و در سطح افکار عمومی برخی 
وعده‌ها تکراری تلقی می‌شود. لذا دولت بدون حرف و 
سخن در مورد مشکلات و مسائل صرفا باید به دنبال 
عمل مناسب در راستای حل مشکلات و چالش‌های 
موجود در کشور باشد. اینکه می‌گویند سالانه یک 
میلیون مسکن می‌سازیم بسازند دستشان درد نکند 
اما همگان می‌دانند که به این سادگی نیست. آقای 
احمدی‌نژاد نیز که استارت این موضوع را زد آثار تورم 
روشی که به کار برد هنوز در جامعه موجود است. امروز 
نقل و انتقال پول برای ما مشکل است چون fatf را 
نپذیرفتیم و بانک‌های دنیا با ایران کار نمی‌کنند  و به 
واسطه تحریم‌ها  نفتمان را نمی‌خرند و در نتیجه هزار 
گرفتاری داریم. این است که به نظر می‌آید به جای 
اینکه وعده بدهند باید تلاش کنند که درصدد حل 
این مشکلات بر آیند. هر چند که برخی راه‌حل‌ها نیز 

آزموده شده و تکراری است.
 با توجه به چالش‌های پیش روی کشور و 
جامعه از دیدگاه شما کابینه دولت سیزدهم 
توانایی  غلبه بر این چالش‌ها و مشکلات را دارد؟

تمام این هزینه‌ها که پرداخته شد از این جهت 
بود که می‌خواستند مدیریت اجرایی یکدست شود. 
حال ممکن است بگویند جدای از کابینه که برخی از 
افراد دولت آقای احمدی‌نژاد  و برخی چهره‌های کمتر 
شناخته شده در آن حضور دارند چهره‌هایی مثل آقای 
رضایی و قاضی زاده هاشمی را هم در دولت بیاورند تا 
نوعی هم‌صدایی در آنها ایجاد کنند. هرچند که امروز 
دیدگاه‌ها و روش‌ها در حوزه‌های مختلف روشن است و 
دو سه روش و دیدگاه  برای حل مشکلات بیشتر نیست. 
لذا نیروهایی که آقای رئیسی هم استفاده کرده اگر 
چند کار را انجام دهند می‌توانند عملکرد خوبی داشته 
باشند.  هرچند که قبول داریم اگر نیروهای ورزیده‌ و 
با تجربه‌ای باشند و از بدنه وزارتخانه باشند می‌تواند 
بهتر و مفیدتر عمل کنند. امیدواریم که  این نیروها در 
دولت آقای رئیسی منسجم و هماهنگ عمل کنند، با 
کارشناسان مشورت کنند و مسائل را به آزمون و خطا 
نگذرانند چون جامعه تحمل آزمون و خطا ندارد. مثلا 
می‌گویند اقتصاد را از نفت جدا می‌کنیم. اینکه گفتن 
ندارد، بفرمایید جدا کنید. ‌3دولت شعار این مساله را 
دادند اما هیچکدام در این عرصه موفقیتی نداشتند. 
حال اگر دولت می‌تواند انجام دهندکه بسیار هم مثبت 
است. قول‌هایی که این وزرا می‌دهند را در جایی ثبت 
نمی‌کنم اما احساس می‌شود که برخی وزرا دوباره 
شروع به قول دادن‌های بی‌پشتوانه کرده‌اند اما اینکه تا 

چه حد عمل کنند جای بحث و تامل دارد.

 موضوع افغانستان ذی‌نفعان بسیاری 
داشت و در این میــان ایران نیز خود را از 
ذی‌نفعان مهم می‌دانســت، اما چرا در چند 
ماه گذشته، بنابر آنچــه در رسانه‌ها دیده 
می‌شد، ایران فعالیتــی نسبتا کمرنگ‌تر 
از سایر همسایگان افغانستان در این مساله 

داشت؟ 
طالب‌ها اعلام کرده‌اند که به دنبال تشکیل یک 
دولت با قاعده، فراگیر و متشکل از همه اقوام و 
گروه‌ها هستند، این یکی از دیدگاه‌هایی است که 
ایران بر آن باور دارد و این امر نتیجه همان دیدارها 
و جلسات در تهران است. همچنین توجه به حقوق 
اقلیت‌ها، زنان و جامعه مدنی همه مسائلی هستند 
که جزو تاکیدات ایران در مذاکرات و دیدارهایی 
است که با طالبان داشته. در تمام مذاکرات نماینده 
ویژه ما در کابل حضور داشت همچنین نماینده 
ویژه ما به اسلام آباد رفت و مقاماتی از اسلام آباد 
به تهران آمدند. این روابط دیپلماتیک همچنان 
ادامه دارد. برای مثال هفته گذشته هیأتی از ایران 
که از مسئولان وزارت خارجه هم در آنها هستند 
به کابل رفت و به ملاقات با طرفین پرداخت. از 
رهبران افغانی نیز تعدادی به ایران آمده‌اند و با 
مسئولان کشور گفت‌وگو کرده‌اند. لذا به نظر من 
شرایط روشن است. اینکه وضعیت فعلی نتایج چه 
فرآیندی است، تنها مربوط به جمهوری اسلامی 
نیست چراکه در صحنه افغانستان، آمریکا، دولت 
افغانستان و طالبان حضور داشته‌اند و ایران در این 
شرایط توانسته با مذاکرات و گفت‌وگو باعث شود، 
سیاست‌ها و راهبردهای درست‌تر تعیین گردند و 
مردم مشکلات کمتری داشته باشند. اگر جنگی 
صورت نگیرد ایران تلاش می‌کند وضعیت بدتر از 
این نشود و افرادی که در حال حاضر حاکم هستند 
را به مشارکت دادن همه گروه‌ها و اقوام در حکومت 
و رعایت آزادی‌ها و حقوق بشر ترغیب کند. نقش 
اقدامات ایران در این راستاست و این تصوری غلط 
است که ما در افغانستان حکومتی بسازیم، این امر بر 
دوش افغان‌هاست. شاید آمریکاییان یا پاکستانی‌ها 
در گذشته چنین تصوراتی داشتند اما اینها همه 
تصورات خامی بود که در نتیجه آن‌ها شکست‌هایی 
در افغانستان رخ داد و مصیبت‌هایی متوجه مردم در 
افغانستان شد. همه این‌ها نتیجه این تصور بود که 
می‌توان در افغانستان حکومتی ساخت که مطیع ما 
باشد. اما ما کشوری مسلمان با اشتراکات فرهنگی، 
تمدنی و دینی با افغانستان هستیم که می‌توانیم از 
طریق داشتن ارتباطات سعی کنیم شاخص‌های 
مناسب در این کشور بالا برود و رفتارهایی که 
می‌تواند به مردم آسیب برساند و سبب بی‌ثباتی و 
جنگ شود را کاهش دهیم. همچنین ما به دنبال 
منافع کشور خود نیز بوده‌ایم و اجازه نداده‌ایم در 
مرزهایمان آشوب و درگیری صورت گیرد که 
این نیز از نتایج گفت‌وگوها و دیدارها است که 
به‌رغم این وضعیت بی‌ثبات، امنیت در مرزهای 
ما برقرار است. اما در وهله اول باید به خاطر داشته 
باشیم که ما طالبان را به افغانستان نیاورده‌ایم، 

در فرآیندی که سبب این امر شده است دیگران 
بازیگران اصلی بوده‌اند. همه از نظر سیاسی به چنین 
موضوعی اذعان دارند که ما این توانایی را داشته‌ایم 
که کشور را از هرگونه خطری مصون داریم، اما 
تحولات افغانستان بسیار سریع است و عواملی که 
در این موضوع تاثیرگذارند بسیار زیاد هستند، اما 

امیدواریم شرایط پایدار باشد.
 سخن از معادن افغانستان به عنوان یکی 
از دلایل ورود کشــورها به این کشور بسیار 
است، اما برای ایران، فارغ از مسائل امنیتی، 
منافع در چه قسمتی از افغانستان است که 

باید برای آن تلاش شود؟
ما در حوزه اقتصادی منافعی در افغانستان داریم 
و بیش از 3 میلیارد تا 5 میلیارد دلار حاصل روابط 
اقتصادی و صادرات ما به این کشور است. در موضوع 
سرمایه‌گذاری در افغانستان نیز توان و ظرفیت ما 
بسیار زیاد است ولی در یک وضعیت باثبات این 
سرمایه‌گذاری می‌تواند انجام شود، در وضعیتی 
که دولت مشخصی وجود ندارد و امنیت هنوز در 
همه جا برقرار نیست چنین سرمایه‌گذاری‌هایی 
بی‌نتیجه است و لذا باید منتظر ماند تا اوضاع آرام 
شود و سپس این ظرفیت در ایران وجود دارد که 
سرمایه‌گذاری‌های مهمی، همچون سرمایه‌گذاری 
در زمینه معدن که ما نیز توانایی زیادی در آن 

داریم، انجام شود.
 تلاش‌ها برای صـــورت گرفتن برخی 
اقدامات از ســـوی طالبــان چون تشریک 
حکومت و رعایت حقــوق اقلیت‌ها و زنان 
بسیار است اما اساسا طالبان باوری به این 
امور ندارد، در نتیجه این تضاد آیا پیش‌بینی 

می‌شود طالبان حکومتی موقتی باشد؟ 
حکومت‌ها دائمی نیستند که این بستگی به 
رفتار آنها دارد. اگر شکاف بین مردم و دولت اشرف 
غنی نبود، حکومت او پابرجا مانده بود، اما ایجاد 
چنین شکافی بین دولت و مردم باعث سقوط شد. 
حالا نیز به نظر می‎رسد اگر طالبان رفتار عاقلانه‌ای 
داشته باشند، بتوانند همه جمعیت‌های قومی، 
مذهبی و نژادی را در حکومت مشارکت دهند و 
به دنبال معاش مردم و توسعه کشور خود باشند، 
می‌توانند استقرار یابند، در غیر این صورت آنها 
بازنده خواهند بود. اما درست است که طالبان از 
نظر ایدئولوژیک باور به انجام چنین اعمالی ندارد 
و همین امر می‌تواند سبب عمر کوتاه آنها شود، در 

نهایت همه این موارد بستگی به اعمال آنها دارد.
 اگر چنین ویژگی‌هایی در طالبان در 
تصمیمات و اقدامات آنها اثرگذاری مستقیم 
داشته باشد در نتیجه افغانستان چه آینده‌ای 

خواهد داشت؟
در چنین شرایطی مردم عکس‌العمل نشان 
خواهند داد. اگر انتخابات برگزار شود، مردم به آنها 
رای نخواهند داد، اگر انتخابات هم نباشد و طالبان 
به زور متوسل شود ممکن است قیام‌ها و حلقه‌های 
مقاومتی تشکیل شود که باعث تغییراتی دیگر در 

کشور شوند.

روی خــط


